
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
  محمد آصف فقيری

  ٢٠٢۴ اکتوبر ٠٣

  
  محمد آصف فقيری

  افکار سازی عمومی در ماھيت حقوق رسانه ھا برای افغانستان

)٢( 

 : سعادت و يا مسبب سعادت بودن آزادی بيان-٢

 که آزادی کس و کسانی ديگر ،ند تفکر و بيان تا سرحدی آزاد ھست، جامعه در رفتار و کرداری اعضاکه آزادی يعنی اين

يعنی تفکر و حکمت در . از اين جھت حقوق خصوصی و قوانين مدنی مصادق بر اين آزادی ھاست.  سلب نکنند،را

 ، که آزادی خواھی فاقد عقلانيت سياسی و حس تعھد به وطن، از درک حقيقت مسبب سعادت اجتماع می گردد،بيان

ھمچنان آزادی انديشه و .  تھديد می کند، که حاکميت ملی کشوری را، می شودبستری فکری در برابر جنگ ھای روانی

 که در قوانين داخلی و ميثاق ھای بين المللی انعکاس يافته ، فلسفه و حقوق بين الملل مورد بحث بوده،بيان از ديد اسلام

که نه خود آزادی  دت يا اين وسيله بودن آزادی برای سعا،در نتيجه استدلال ما در مبانی). ١٣۶٣: ١۵ ،ميل(است

 قيود و ، که در معاھدات بين المللی حقوق بشر، بر آزادی بيان ھستيم،ً اصولا در وضع محدويت ھا،سعادت است

 اگرچه معتقد به حقوق فردی به ، سياسی مدرنۀاکثر مطلق فلاسف:  پيدا نمود،محدوديت ھای مرتبط بر آزادی بيان را

ً که در يک جامعه تحت شرايطی که ذيلا به آنھا ، اما با اين حال تصريح می کنند، اندعنوان پايه و بنای زندگی بشری

  . آزادی بيان محدود گردد،اشاره می شود

 در وضعيت تضاد بين دو يا چند حق بنيادين.  

  قحيک ) مبھم(در وضعيت تضاد بين محتوای روشن يا نيمه روشن. 

 جامعهۀ شديد تھديد کننددر وضعيت تضاد بين يک حق بنيادين و خطر جدی و . 

 ١٣٩۵:٨٣ ،رضوانی(در وضعيت تضاد بين حقوق و ھنجارھا و ارزش ھای فرھنگی اساسی يک جامعه.( 

 : آزادی بيان از اسلام برای افغانستان– ١-٢
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ا ام.  حق بنيادين می باشد، برای بشر،دون محدويت که آزادی بيان مطلق و ب،بسياری از صاحب نظران به اين باور اند

 جامعه ی افکار مسموم به اعضا، تا ھمچون غذای مسموم. موظف به نظارت کرده اند،گاھان امور راآ ،برخی ديگری

لا " شريفه ت در تفسير آي : از اسلام برای افغانستان تحليل کنيم، بھترست آزادی بيان را، که در اين ميان–تزريق نگردد 

 گزارش از تکوين و طبيعت می نمايد که در قاموس ،قضيه اخباری باشد يعنی اگر لااکراه فی الدين "اکراه فی الدين

د و ن بالای کسی تحميل نکن، آدميان را نھی می کند تا عقيده را،ی باشدئ انشاۀو اگر گزار. آفرينش عقيده اکراھی نيست

لسفی را يک واقعيت  آزادی ف، برخی ديگرۀعقيد). ١٣۶۴: ١٢٣ ،یئطباطبا(ی بر حقيقتی تکوينی مصداق دارد ئاين انشا

 سياسی قابل بحث نيست ولی دومی که قابليت اعطا و ۀ که اولی از نظر فلسف،و آزادی سياسی را يک حق تلقی کرده اند

 ،با توجه به تحقيقات محدويت آزادی بيان در اسلام). ١٣٧۵: ۴٢ ،سروش(  سياسی است ۀسلب می باشد موضوع فلسف

 قبل از رنسانس غرب از ً آزادی و آزادی بيان ماھيتا،وی فساد و گمراھی سوق ندھدسه  ب،که جامعه را در مورد اين

ً فطرتا ،که آزادی ھمزاد انسان است و انسان را و اين.  در جوامع اسلامی بوده است، به بعد که شروع می گردد١۶۴٨

رزش انسانی بوده که اعتقاد داريم و آزادی يک ا.  از او سلب کند،کس نمی تواند اين حق را  و ھيچ،آزاد خداوند آفريده

بنابراين تمامی اديان آسمانی عھده دار حفظ آزادی انسان بوده و در برابر . که در انسان آزادی اصالت و شرف وی است

و . ً عريان ايستادگی کرده است و آزاد بيان که ذاتا در ماھيت اديان چون بيان می باشد،بردگی که سلب برابری است

 ۀ روح توسع،عی که ھيچ افغان از افغان ديگر برتری ندارد و آزادی بيان در پاسخگو کردن مجريانبرابری اجتما

  . نظارت سياسی کند، اتفاق نظر گردد تا افکار عمومی به اساس آن،کشوری ما می باشد

  

  : امنيت رسانه در ماھيت سياست مدرن برای کشور-٣

 از لحاظ ، در باب پذيريش مفھوم درست آن،اده کردن خويش را آم، سياست جديد برای افغانستانۀمنظور از انديش

 با ،زيرا در دھه ھای اخير دانشکده ھای علوم انسانی در پوھنتون ھای افغانستان.  آن ضروريستۀمعرفتی و واقع بينان

ين  از رسالت عقلانيت سياسی برای نسل نو، فرسنگ ھا دور،ی در باب مديريت و کدر ھای علمیئرويکرد سليقه 

 ستيز بنيادھای حاکميت ۀ با روحي، توسعه باشدۀ که کيفيت يا محرک،از اين جھت ماھيت تفکر انتقادی در رسانه ھا. شدند

 از لحاظ ارقام زياد ولی فاقد کيفيت ،ھرچند رسانه ھا.  طی بيست سال جمھوريت صوری تضعيف کرده بود،ملی را

 از ھمين جھت عرف کاری ،د بکر در باب سياست مدرن را نداشتنی توليد افکارئ که توانا،کاری از مبانی عقلانيت

جان کلام در تبيين امنيت رسانه در مقدم . ی تقليد و ترويج تھاجم ھای فرھنگی در ابعاد سياست و فرھنگ شدندئرسانه 

جامعه ای به :  ھرگز نبايد فراموش کرد، که در مورد اين گفته سقراط را،ن می باشداگاھی بلند مخاطبآ سطح ،و نتيجه

ی عبارت از ئپس سعادت در ماھيت امنيت رسانه .  جامعه مطالعه باشدیاعضا ۀ که فعاليت روزان،رسد سعادت می

 که قدرت دانش در افکار عمومی ثبات سياسی و حقوقی در ،نبوغ و صاحب فکر شدن نسل اکنون افغانستان می باشد

  . ھمه ابعاد علوم انسانی ما گردد

  :  محصول سياست جديد پسا قرن ھفدھم ،تفکيک قوا -٣-١

 فارغ از محدوديت و موانع ،سوی نتيجهه  در سياست عبارت از شتاب عمل ب، که فرھنگ روبه رو،در نخست دانست

 اما در – در سياست بين دولی از طرف قدرتھا می توان شاھد بود ،که فرھنگ روبه رو را. حقوقی و فکری می باشد

 ۀدر فلسف: فرجام ذھنی.  طی کرده باشند است،بلند مردم مسبب منافع عامه که فرجام ذھنی راگاھی آحقوق داخلی سطح 

 نتيجه و صورت العمل دوباره که.  يکسانی دارد،لمانی عبارت از صورت عمل با آنچه نتيجه به دست خواھد آمداھگل 
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در . ُبل شعار تھی معنا می توان پذيرفت در مقا، يعنی فرجام ذھنی را١. است، عقل يا گوھر عقل می شود، ویۀدر فلسف

.  سياسی می توان حاکميت قانون گفتۀ در جامع، افغانستان و فرھنگ سياسی و بھترين حالت فرھنگ سياسی راۀجامع

 در امر ، فرھنگ سياسی را، شان چون مطالعهۀآنچه در افغانستان مربوط به ھمت جوانان می گردد تا فعاليت روزان

پس روح حاکميت قانون قدرت .  به ارمغان آورد، قدرت دانش بخشيده و ثبات سياسی را،درتی مجريان قئپاسخگو

  –تفکيک قوا از لوازم شکلی حاکميت قانون در قوانين اساسی می باشد  که ،دانش بوده

يک  که اگر قدرت در سه قوه تقسيم نشود و در دستان ، راه حل داده شده، در برابر سرشت سرکش نفس انسانی مجريان

:  فضيلت در سياست را بدانيم،ءبرای درک عميق و ژرف تفکيک قوا.  استبداد می کند،کس يا يک گروه متمرکز باشد

که نمی   ذاتی انسانی استۀی جوھرئتوانا.  و شھرت و قدرت می باشد، عقلانيت،یئفضيلت در سياست عبارت از توانا

که شھرت و قدرت در جوامع توده و نخبه . ون می باشدرا آموخت و عقلانيت سياسی کسب علوم سياسی پوھنت  آن،شود

 چون اکثريت با چشم ديد که می بينند و قضاوت می کنند تا بصيرت و نبوغ ،زيرا در جوامع توده. فرق ژرف دارد

 ،اما در جوامع نخبه شھرت ھمانا از ماھيت محبوبيت که خدمت است.  ريا و مکر وسيله ھدف يا قدرت می باشد،عقلی

که   اما اين،دون شک حقوق مھار کننده در برابر سرکشی ھای قدرت است و سياست فاقد حقوق که ب  می شودپديدار

که سرشت قدرت فساد   و اين، منوط می شود به سطح آگاھی بلند اکثريت مردم،حقوق چگونه ابزار قدرت نگردد

که : وانی و ديو سيرتی انسان می گيرد از عالم حي، وجودی دولت راۀ فلسف، توماس ھابز فيلسوف انگلستانی،آورست

 قوم ، در فراسوی سمت،که افکار عمومی مردم در نتيجه در افغانستان تا زمانی. انسان را گرگ انسان تبيين کرده است

 در واقع ،منفور که حالت متعالی ھمانا ملت يا ما پديدار نشود» من«ی و سمت ئيعنی قوم گرا» ما«و باور سير نکنند و 

سوی تجزيه سوق می دھد و حقا که تجزيه ه  ب،ماند که کشور را  زھر میۀ و انتخابات به مثابءو تفکيک قواجمھوريت 

  .در افغانستان بدترين تجربه خواھد بود

  ادامه دارد
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